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 انتخابات ریاست مجلس لبنان برگزار شد و مطابق انتظار «نبیه بری» چهره شناخته شده 
حامی حزب االله لبنان، برای هفتمین بار این ســمت را در اختیار گرفت. با مشخص شــدن 
تکلیف ترکیب پارلمان جدید لبنان و ریاست آن، بهتر می توان انتخابات اخیر پارلمانی لبنان 
را واکاوی کرد و چالش های پیش روی این کشور در حال فروپاشی را برشمرد. ارزیابی نتیجه 
انتخابات لبنان به این بســتگی دارد که از کدام زاویه به آن نگریسته شود. اگر از زاویه قیام 
اکتبر ۲۰۱۹ و تشکل های سیاسی بیرون آمده از آن  که شعارش سرنگونی همه احزاب شریک 
در قدرت بود، نگاه کنیم، می توانیم بگوییم که نتیجه این انتخابات با وجود مشارکت نسبتا 
پایین (۴۱ درصد) ضربه  ســختی به پیکر احزاب سیاسی ســنتی وارد کرد، اما درعین حال 
باید پذیرفت که این نتیجه به حد کافی سرنوشت ســاز نیست؛ چون امکان ندارد حکومت 
قدرتمندی که قادر به انجام اصلاحات لازم، حل بحران اقتصادی و کســب اعتماد مردم و 
جامعه بین المللی باشد، بر اساس آن تشکیل شود. به تعبیر دیگر منظومه سیاسی سنتی 

حاکم، با وجود تحمل شکست سنگین، از سرنگونی و فروپاشی نجات پیدا کرد.
منظومه سیاسی سنتی حاکم لبنان متشکل از شش حزب عمده است که عبارت اند از: 

حزب االله، جنبش امل، جریان میهنی آزاد، سازمان نیروهای لبنان، حزب سوسیالیست پیشرو 
و جریان المســتقبل که رهبر آن، ســعد حریری، فعالیت سیاسی اش را به تعلیق درآورده 
است، هرچند هشت نفر از اعضای پیشین آن به صورت مستقل وارد انتخابات شدند و به 
مجلس راه یافتند. اگرچه احزاب سیاسی یادشده در برخی از حوزه های انتخاباتی شکست 
خوردند، اما به طور کلی مشروعیت شان را در سطح کشور حفظ کردند. با این حال، راه یافتن 
۱۳ نامزد مخالف به مجلس، پیروزی مهمی تلقی می شــود و اگر بر سر یک دیدگاه روشن 
و مشــترک با هم به توافق برسند، می توانند قدرت حاکم را به چالش بکشند. اگر از زاویه 
کسانی که انتخابات لبنان را یک همه پرسی درباره حزب االله می دانند، نگاه کنیم ، بی تردید 
می توان گفت امسال دیدگاه مردم درباره حزب االله نسبت به سال ۲۰۱۸ دگرگون شده است. 
حــزب االله در ســال ۲۰۱۸ از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و توانســت به کمک متحدانش 
اکثریت را در پارلمان از آن خود کند، اما امســال اوضاع به گونه  دیگری رقم خورد. در هر 
صورت حزب االله و جنبش امل تاکنون نماینده اکثریت جامعه تشــیع در لبنان محســوب 

می شوند، اگرچه چالش ها و موانعی هم پیش رو دارند.
اولیــن چالش ، پیــروزی نامزدهای مخالــف در حوزه انتخاباتی جنوب اســت که یک 
دســتاورد مهم و نمادین برای مخالفان و یک چالش حقیقی برای حزب االله و جنبش امل 
به حســاب می آید. چالش دوم، از دست دادن اکثریت پارلمانی است؛ حزب االله و جنبش 
امل در ســال ۲۰۱۸ از مجموع ۱۲۸ کرسی، ۷۱ کرســی را در اختیار داشتند، درحالی که در 

انتخابات اخیر تنها موفق به کســب ۶۲ کرسی شــدند. با  این حال، شکست کنونی تغییری 
اساسی در وضعیت سیاسی ایجاد نخواهد کرد و این دو سازمان همچنان بازیگران عمده 
در فرایند تشکیل حکومت و گرفتن تصمیم های مهم در حکومت و در پارلمان لبنان باقی 
خواهند ماند. چالش سوم که از همه مهم تر است، این است که حزب االله برای نخستین بار 
از داشتن یک متحد مسیحی نیرومند محروم می شود؛ از سال ۲۰۰۵ که بر اساس توافق نامه  
مار میخائیل (محله ای در شــهر بیروت) حزب االله با جریان میهنی آزاد (بزرگ ترین حزب 
مســیحی) هم پیمان شد، تاکنون که ۱۶ ســال از آن می گذرد، حزب االله همواره یک متحد 
مسیحی نیرومند داشت و از پوشش آن به سود خود بهره می برد، اما در انتخابات پارلمانی 
امســال جنبش میهنی آزاد تنها ۱۷ کرسی به  دست  آورد و حزب مسیحی رقیب آن، حزب 
نیروهای لبنان، با به دســت آوردن ۱۹ کرســی از آن پیشی گرفت. در این میان، مشکلات و 
چالش های پیش روی لبنان هم کم نیســت. اولین چالش، مسئله تشکیل دولت است. به 
دلیل عقب نشــینی موقت سعد حریری از فعالیت های سیاسی، آرای مؤلفه اهل سنت در 
میان گروهک های کوچک و نامزدهای مســتقل تقسیم شــد و سنی ها از داشتن یک رهبر 
مشــخص در پارلمان ۲۰۲۲ و از داشتن یک نامزد مشخص برای احراز پست نخست وزیری 
محروم شــده اند. این در حالی اســت که برخی تشــکل ها تلاش می کنند یک شخصیت 
برجســته ســنی خارج از محدوده نام های رایج و همیشــگی را نامزد این سمت کنند، اما 
عملی شــدن آن به موافقت بازیگران عمده و تأثیرگذار بســتگی دارد. ممکن است نجیب 

میقاتی، نخست وزیر کنونی، بار دیگر به همین سمت برگزیده شود که در این صورت آینده 
اصلاحات و ماهیت تغییرها زیر سؤال خواهد رفت.چالش دوم، شکل حکومت آینده لبنان 
اســت. بافت پیچیده سیاســی و زدوبندهای قدرت در لبنان طوری اســت که این کار یا به 
تشکیل حکومت وحدت ملی منتهی می شود، یا کشور در انتظار یافتن یک راه حل میانه و 
پذیرفتنی برای مدت درازی در خلأ سیاســی فرو می رود. تشکیل دولتی مطابق با خواسته 
مخالفان و طرفداران تغییر، مستلزم زمان زیادی است. چالش سوم، کارزار مهم انتخابات 
ریاست جمهوری اســت که در پاییز آینده برگزار خواهد شد. دراین باره چند پرسش مطرح 
می شود؛ این راه حل سیاســی جدید چگونه خواهد بود؟ آیا احزاب یادشده قبول خواهند 
کرد که مجلس تصمیم بگیرد و در زمان تعیین شده رئیس جمهوری آینده را انتخاب کند؟ 
مهم تر از همه، آیا زمانی که دوره ریاست جمهوری میشل عون به پایان برسد و درعین حال 
شــرایط برای انتخاب رئیس جمهوری جدید فراهم نباشــد و خلأ ریاست جمهوری ایجاد 
شود، وضعیت آشفته کشور با چالش های بیشتری مواجه نخواهد شد؟پاسخ  دادن به این 
پرسش ها در شرایط کنونی آسان نیست. امروز ضروری ترین و مهم ترین مسئولیت، تمرکز بر 
یافتن بهترین راه برای ایجاد یک دوره جدید سیاسی و تشکیل یک دولت نیرومند، خدمتگزار، 
شفاف و پاسخ گو است که بتواند به فرهنگ فساد و قانون گریزی پایان دهد و لبنان را از این 

وضعیت بحرانی و آشفته مزمن نجات دهد.
*منبع: ایندیپندنت

فروپاشی حکومت افغانســتان و سلطه شبه نظامیان طالبان بر 
این کشــور، زنگ خطر قدرت گرفتن گروه های تروریســتی هم پیمان 
یا رقیب طالبان در افغانســتان را به صــدا در آورد. القاعده یکی از 
مهم ترین گروه های هم پیمان طالبان است که در دوره اول حکومت 
این گروه بر افغانســتان هم، با اســتقرار در افغانســتان و پشتیبانی 
طالبان، عملیات تروریستی خود از جمله در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را اجرا 
می کرد. سازمان ملل به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد 
ایمن الظواهــری، رهبر القاعده، «عهد وفاداری» خود را با هبت االله 
آخوندزاده، رهبر طالبان، تجدیــد و القاعده «روابط نزدیک» خود با 
طالبان را حفظ کرده است. در این گزارش آمده است اکنون که طالبان 
پس از به قدرت رسیدن دوباره «آزادی عمل بیشتری» در افغانستان 
به دســت آورده، ایمن الظواهری نیز «پیام های ضبط شده بیشتری 
منتشر کرده است». در گزارش تازه ۲۵ صفحه ای سازمان ملل آمده 
اســت: «طالبان همچنان به روش های گذشته خود عمل می کند، 
پناهگاه های امن برای گروه های تروریستی مانند القاعده فراهم کرده 
و افراد گروه طالبان را که در فهرست تحریم های سازمان ملل قرار 
داشتند، به مقام های کابینه خود گماشته اند». همان طور که گزارش 
جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد، طالبان از القاعده جدا نشده 
و این گروه تروریســتی در عوض «از تسلط طالبان برای جذب نیرو و 
بودجه جدید اســتفاده کرده است». گزارشی دیگر که از سوی «تیم 

تحلیلی حمایت و نظارت بر تحریم های سازمان ملل» منتشر شده، 
از تمرکز مجدد القاعده بر منطقه کشــمیر خبر می دهد. این گزارش 
نشــان می دهد این شاخه از القاعده در هند، تابع هسته مرکزی این 
گروه در افغانســتان اســت. به گمان کشورهای عضو سازمان ملل، 
هسته مرکزی القاعده در افغانســتان بین ۱۸۰ تا ۴۰۰ جنگجو دارد 
که اتباع بنگلادش، هند، میانمار و پاکستان اند و در استان های غزنی، 
هلمنــد، قندهار، نیمروز، پکتیکا و زابل مســتقرند. نــام القاعده که 
حضورش در افغانستان در ســال های اخیر و پس از حمله آمریکا 
به این کشور، به شدت تضعیف شده بود، با به قدرت رسیدن مجدد 
طالبان یک بار دیگر سر زبان ها آمد. سیزدهمین گزارش تیم تحلیلی 
ســازمان ملل متحد که اولین گزارش این گروه پس از تسلط طالبان 
بر افغانســتان است، از سروســامان گرفتن دوباره القاعده به کمک 
طالبان حکایت دارد. این گزارش نشان می دهد شبکه القاعده اخیرا 
نام مجله خود در شــبه قاره هند را از «نوای جهاد افغانســتان» به 
«نوای غزوه هند» تغییر داده اســت. تیم تحلیلی حمایت و نظارت 
بر تحریم های ســازمان ملل این کار را نشــانه تمرکز مجدد القاعده 
بر کشــمیر خوانده اســت. این در حالی اســت که طالبان در اوایل 
ســال ۲۰۲۲ از ایجاد یک واحد نظامی جدید به نام «واحد عملیاتی 
پانی پت» در اســتان ننگرهار، هم مرز با پاکســتان، خبر داد. پانی پت 
نام شــهری در هند است که در تاریخ افغانستان تداعی کننده اولین 

جنگ خونین شــاه افغانستان با هند اســت. طالبان به  عنوان گروه 
شــبه نظامی تحت  حمایت پاکســتان، همواره از شورش در کشمیر 
علیه دولت هند حمایت کرده  اســت. با این وضــع، حمایت گروه 
طالبان از شبکه القاعده در کشــمیر هم ناممکن به نظر نمی رسد. 
گزارش سازمان ملل هرچند گروه القاعده را در حال حاضر به لحاظ 
توانایی عملیاتی، ضعیف ارزیابی می کند، بر این باور است که شرایط 
فعلی افغانستان، یعنی حاکمیت طالبان بر این کشور، ممکن است 
به این گروه اجازه دهد تا خود را دوباره ســازمان دهی کند. شــبکه 
القاعده در پی حمله مشــترک اکتبر ۲۰۱۵ ایــالات متحده آمریکا و 
نیروهای امنیتی دولت پیشــین افغانســتان به شهرستان شورآبک 
قندهار، به شدت تضعیف شد. علاوه براین، محدودیت های مالی نیز 
ایــن گروه را در وضعیتی قــرار داد که کمتر توان عملیات تهاجمی 
داشــت؛ اما با به قدرت رســیدن طالبــان در افغانســتان، گزارش 
ســازمان ملل تأیید می کند که رابطه بین این گروه و شبکه القاعده 
همچنان نزدیک اســت و رهبران اصلی القاعده در حال حاضر هم 
در افغانستان و هم در هند حضور دارند. این گزارش نشان می دهد 
«هســته مرکزی القاعده به رهبری ایمن الظواهری هنوز در مناطق 
شــرقی افغانستان از اســتان زابل تا کنر و در امتداد مرز با پاکستان 
حضور دارد». از آگوست ۲۰۲۱ تاکنون، ایمن الظواهری، رهبر شبکه 
القاعده، دست کم هشت پیام ویدئویی منتشر کرده است. در آخرین 

ویدئویی که بنیاد رسانه ای الصحاب القاعده در پنجم آوریل منتشر 
کــرد، الظواهری «به نافرمانی یک زن مســلمان هنــدی در مقابل 
مردان معترض به حجاب» اشــاره می کند؛ رویــدادی که در اوایل 
فوریه ۲۰۲۲ در رسانه های اجتماعی فراگیر شد. تحلیل سازمان ملل 
افزایش سرعت ارتباطات اخیر القاعده را نشان می دهد و مشخص 
اســت که رهبر شبکه القاعده پس از تســلط طالبان بر افغانستان، 
برای رهبری و منسجم کردن گروهش فرصت های بیشتری به دست 
آورده اســت. قطع روابط با شــبکه القاعده به عنوان دشمن اصلی 
ایالات متحده آمریکا، یکــی از مهم ترین نکات در توافق نامه دوحه 
بود که در فوریه ۲۰۲۰ میان طالبان و دولت آمریکا به امضا رســید؛ 

اما گزارش ها نشان می دهند طالبان کماکان با القاعده همکاری دارد 
و به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان عملا به سروسامان گرفتن 
القاعده منتهی شــد. بر  اساس این گزارش  ها، نزدیک ترین پیوندها با 
القاعده در میان طالبان به شــبکه حقانی مربوط می شود. سازمان 
ملل نیز تأیید می کند که طالبان برای تسهیل محل پناهگاه های امن 
و پشــتیبانی از هسته القاعده در افغانســتان همچنان شریک قابل  
اعتمادی است: «شبکه القاعده بیشــتر با جلال الدین حقانی، رهبر 
پیشــین شــبکه حقانی، در ارتباط بود و حقانی ها و طالبان به دلیل 
حمایت شــبکه القاعده در ســال های پیش از ۲۰۰۱، مدیون شبکه 

تروریستی القاعده هستند».

سلطه طالبان بر افغانستان، خون تازه اي در رگ هاي القاعده جاری کرده است

دلگرم به طالبان، تمرکز  بر کشمیر

 لبنان به کدام سو  می رود؟

محمد رهبــری: ۱۰ روز از فاجعه ریزش ســاختمان متروپل آبادان می گذرد و 
هر روز خبــر جان باختگان این فاجعه کام ایرانیــان را تلخ می کند. در این ۱۰ 
روز، کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به این واقعه حساسیت زیادی نشان 
دادند و از سرنوشــت حســین عبدالباقی گرفته تا اعتراضات مردم آبادان به 
فســاد و ناکارآمدی که به ریزش ســاختمان متروپل منجر شد، واکنش نشان 

دادند.
در این ۱۰ روز، در توییتر بیــش از ۲۰۱ هزار توییت راجع به فاجعه متروپل 
آبادان منتشر شد که نزدیک به هفت میلیون بار لایک شد. در تلگرام نیز ۲۶۴ 
هزار مطلب و خبر راجع به این فاجعه منتشــر شد که این مطالب در مجموع 
نزدیک به یک میلیارد بار دیده شــد؛ عدد قابل توجهی که بیانگر حساســیت 
بالای مردم و رســانه های تلگرامی به این موضوع اســت. در اینســتاگرام نیز 
ویدئوهــای مربوط به فاجعه متروپــل بیش از ۲۳۶ میلیون بار دیده شــد و 
مطالب مربوط به این موضوع حداقل دو میلیون کامنت دریافت کرده است. 
البته با توجه به آنکه صفحات پرایوت در اینستاگرام پرتعداد است، باید گفت 
اعداد مربوط به اینســتاگرام به مراتب بیش از اعداد ذکرشــده اســت. اعداد 
و ارقامی که به خوبی میزان حساســیت کاربران شبکه های اجتماعی نسبت 
به فاجعه متروپــل آبادان و همدردی با آنها را نشــان می دهد. اما هرچقدر 
همدردی مــردم و کاربران شــبکه های اجتماعی با مردم آبــادان قوی بود، 
واکنش دولت و کاربران نزدیک به آن ضعیف بود. در حالی که مردم از همان 
روز اول نســبت به این فاجعه تلخ ابراز ناراحتــی می کردند، تأخیر دولت در 
اعــلام عزای عمومی، بیانگر فاصله دولت از افکار عمومی بود. نمودار زیر به 
خوبی نشان می دهد که دولت و کاربران نزدیک به آن در شبکه های اجتماعی 
زمانــی اقدام به همدردی با بازماندگان فاجعه متروپل کردند که عموم مردم 
سوگواری خودشــان را انجام داده بودند و از حساسیت اولیه موضوع کاسته 

شده بود.
همان گونه که در نمودار مشخص است، از تاریخ هشتم خرداد، حساسیت 
جامعه و کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به فاجعه متروپل روندی نزولی 
پیدا کرد و این تازه زمانی بود که دولت تصمیم به اعلام عزای عمومی گرفت. 
در همین زمان نیز برخی از کاربران توییتری نزدیک به دولت هشتگ #عزدار_
آبادانیــم را در توییتر بردند که حتی این هشــتگ هم چنــدان نگرفت. علت 
روشــن بود؛ مردم در روزهای قبل از آن همدردی خود را نســبت به موضوع 
نشان داده بودند و دیگر پس از گذشت یک هفته حساسیتشان به موضوع کم 
شــده بود. به همین خاطر حتی همدردی این کاربران نیز جدی گرفته نشــد. 
یکی از کاربران توییتر در مورد هشــتگ #عزادار_آبادانیم در این رابطه نوشت: 
این هشــتگ #عزادار_آبادانیم ظاهرا سازمانی است، هفت روز پس از فاجعه 

#متروپل_آبادان دستور عزاداری رسید.
امــا داده ها بیانگر واقعیت دیگری نیز هســتند. همان طــور که در نمودار 
مشــخص است، روزهای پنجم، ششم و هفتم خرداد شاهد افزایش توجهات 
به فاجعه متروپل آبادان بوده ایم. این روزها هم زمان با حضور خیابانی مردم 
و شدت گرفتن اعتراض آنها به فســادی است که به ریزش ساختمان متروپل 
منجر شده است. در موارد مشابه، پس از گذشت چند روز از وقوع یک واقعه، 
شــاهد کاهش توجهات به آن واقعه هســتیم اما در ماجرای متروپل، نه تنها 
توجهات به موضوع کاســته نشــد، بلکــه حتی در توییتر تعــداد توییت های 

مربوط به این ماجرا بیشتر از روزهای اول شد.
این امر بیانگر آن اســت که به موازات حساسیت نسبت به اصل فاجعه و 

به دنبال خطای رسانه های رسمی در تســلی دادن به بازماندگان، حساسیت 
کاربران شــبکه های اجتماعی خصوصا کاربران توییتری نسبت به اعتراضات 
مردمی نیز بالا رفته اســت؛ به نحوی که تعداد توییت های منتشرشده درباره 
این موضوع در روز هفتم خرداد حتی از روز وقوع حادثه نیز بیشتر بوده است. 
بالارفتن اعتراضات نشــان می دهد دولت و رســانه ها در تسلی دادن به مردم 

موفق عمل نکرده اند.
حــالا در حالی ۱۰ روز از فاجعه متروپــل آبادان می گذرد که همچنان خبر 
می رســد اجســاد قربانیان این حادثه تلخ از زیر آوار بیرون کشیده می شوند. 
ریزش ســاختمان متروپل و ساخت وســاز غیراصولی آن ناشــی از فســاد و 
ناکارآمدی بود که مورد اعتراض مردم قرار گرفت، اما در این مدت رسانه های 
رســمی و دولتمردان نیز چند اشــتباه بزرگ انجام دادند که به بی اعتمادی و 

نارضایتی مردم دامن زد:
۱- اعلام خبر مرگ حســین عبدالباقی مالــک متروپل یک روز پس از آنکه 

اعلام شد او بازداشت شده است.
۲- مصاحبه صداوســیما با فردی که به دروغ اعلام شــده بود ۳۰ ساعت 

زیر آوار مانده است.
۳- تأخیر در اعلام عزای عمومی و همدردی با بازماندگان.

 در میــان موضوعــات مذکور، خبر مرگ حســین عبدالباقی و حساســیت 
کاربران نسبت به سرنوشت مالک متروپل بیشترین حساسیت را میان کاربران 
شــبکه های اجتماعی ایجاد کرد و فیلم های برخورد با تجمعات مردم عزادار 
نیز به این حساســیت دامن زد. نوع مواجهه رسانه های رسمی و دولت با این 
فاجعه، مجموعه ای از خطاهایی بود که به بدبینی و نارضایتی بیشتر در میان 

کاربران شبکه های اجتماعی منجر شد.

عملکرد دولت و رسانه های رسمی  در فاجعه متروپل آبادان بررسی شد
 ۱۰ روز  متروپل  در شبکه های مجازی


